
»چارلی کِرک« که اخیراً در آمریکا ترور شــد، یکی 
از شــخصیت‌های مهم در شکل‌دهی به طرفداران 
جمهوری‌خواهی، بــه ویژه در میــان جوانان، بود. 
پیام او چگونــه در میــان محافظــه‌کاران انعکاس 
یافت و چه چیزی او را تبدیل بــه معمار پایگاه رأی 
جمهوری‌خواهان در میان جوانان کرد؟ این مقاله 
به قلم »کریستین پاز« از نشریه فوکس در پی یافتن 

پاسخ‌هایی برای این سؤال است.

در ساعات و روزهای پس از کشته شدن »چارلی کِرک«، 
واکنش‌های گســترده‌ای از ســوی افراد مختلف، به‌ویژه 
جوان‌ترها، مشاهده شد. بســیاری از آن‌ها اندوه و شوک 
خود را از طریق اخبار، استوری‌های اینستاگرام یا پخش 
زنده تیک‌تاک به اشتراک گذاشتند. این گروه تنها شامل 
محافظه‌کاران شناخته‌شــده یا طرفداران وفادار ترامپ 
نبود؛ بلکه افرادی به‌ظاهر بی‌طرف و غیرسیاسی، مانند 
همکلاسی‌های قدیمی یا دوســتان شهر زادگاهش، که 
پیش‌تر تقریباً هیچ واکنشی نسبت به رویدادهای روز نشان 
نمی‌دادند، نیز در میان آن‌ها بودند. چنین واکنش‌هایی 
نشان‌دهنده نفوذ کِرک در میان جوانان است و همزمان 
حاکی از آن است که سبک سیاست‌ورزی او ممکن است 

حتی پس از مرگش نیز ادامه یابد.
کِرک چهره‌ای نسل‌ســاز بود که بــرای دنبال‌کنندگان، 
متحدان و حتی رقبای سیاســی خود، معنای سیاست، 
رسانه سیاســی و فرهنگ نســل زد )Gen Z( در آمریکا را 
بازتعریف کرد. برای درک این تأثیر ماندگار و فهم این‌که 
چرا او در میان نســل زد طنین‌انداز شد، شاید بد نباشد 

عناصر جذابیت او را بررسی کنیم.

بازتعریف محافظه‌کاری 
حداقــل برای نســل زدِ محافظــه‌کار، کِــرک جایگاهی 
اســطوره‌ای داشــت. او از هیچ شــروع کرد؛ مؤسس ۱۸ 
ساله یک گروه کوچک و نامرتب از فعالان که پیش از ۳۱ 
سالگی به چهره‌ای تعیین‌کننده در اردوگاه محافظه‌کاران 

بدل شد.
کِرک خود را به شــاخه‌ای از حزب جمهوری‌خواه گره زد و 
تبدیل به عضوی غیرقابل جایگزین شــد. سال گذشته، 
دونالــد ترامپ به لطف چنین عضوی با ســطح حمایتی 
کم‌سابقه از رأی‌دهندگان جوان دوباره به ریاست جمهوری 
رســید؛ حمایتی که از دهــه ۲۰۰۰ تاکنــون برای هیچ 
جمهوری‌خواهی دیده نشده بود. کِرک به‌طور گسترده‌ای 
به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این موفقیت شناخته می‌شد، 
به‌ویژه از طریق ســازمان غیرانتفاعی‌اش که تمرکزش بر 
جذب جوانان بی‌تفاوت یا منفعل، به‌ویژه مردان جوان بود.

ســازمانی که کِرک پایه‌گذاری کــرد، یعنی »نقطه‌تغییر 
آمریــکا« )Turning Point USA(، در ســال ۲۰۱۲ 
به‌عنوان گروهی کوچک و پراکنده شــروع بــه کار کرد و 
تلاش می‌کرد در هر دانشــگاهی جای پایــی پیدا کند. 
در همان ســال نخســت تأســیس، این ســازمان حدود 
۹۲۰۰ دنبال‌کننده در فیس‌بوک جذب کرد، ۱۵ شعبه 

دانشگاهی ایجاد نمود و ۴۰ وبلاگ‌نویس داشت.
به گفته ریچل جانفازا، نویسنده، پژوهشگر و مشاور نسل 
زد در دهه ۲۰۲۰، ســازمان »نقطه‌تغییر آمریکا« عملًا به 
»بخش جوانــان حزب جمهوری‌خواه« تبدیل شــده بود: 

شــبکه‌ای عظیم بــا بیش از ۸۰۰ شــاخه دانشــگاهی، 
میلیون‌ها دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی و نزدیک 
به ۱۰۰ میلیون دلار کمک مالی در سال ۲۰۲۴ که از دیگر 
سازمان‌های جوان‌محور راست‌گرا نیز پشتیبانی می‌کرد.

پیش از ورود این سازمان به دانشــگاه‌ها، تنها پوسته‌ای 
از گروه‌هایــی مثــل جمهوری‌خواهــان دانشــگاهی یا 
جمهوری‌خواهان جوان وجود داشت که تأثیرگذار نبودند. 
جانفازا می‌گوید »جو میچل«، نماینده پیشین ایالت آیووا 
که کِرک مشــاور او بود، گفته است: »سازمان نقطه‌تغییر 
آمریــکا تازه و باحــال بود. مــردم واقعاً می‌خواســتند در 
رویدادهای آن شــرکت کنند و لازم نبود برای حضورشان 

التماس کنید.«
کِرک به میچل کمک مالی و مشــاوره‌ای داد تا سازمان 
غیرانتفاعی خودش، یعنــیRun Gen Z، را راه‌اندازی 
کند؛ نهادی کــه هدفش انتخاب جوانــان محافظه‌کار 
به مقامات محلــی و ایالتی بود. او همیــن نوع حمایت 
و بسترســازی را برای یک نســل کامل از فعالان جوان 
محافظه‌کار فراهم کــرد؛ اما »نقطه‌تغییــر آمریکا« تنها 
مســیر جدیدی برای ســازمان‌دهی نبود؛ بلکه نگاه به 
محافظــه‌کاری در دانشــگاه‌ها را تغییــر داد و آن را از 
مجموعه‌ای صرفاً سیاســی به یک هویــت اجتماعی و 

فرهنگی جریان‌ساز بدل کرد.
جانفازا از میچل نقل می‌کند: »او )کِرک( از نظر فرهنگی 
بازی را کاملًا تغییر داد؛ تعیین کرد چه چیزی باحال است 
و مردم می‌خواستند بخشی از آن باشند. همین تأثیر بزرگی 
بر نحوه دیده شــدن جنبش محافظه‌کاری در سال‌های 
اخیر گذاشت. حالا محافظه‌کار بودن خیلی بیشتر باحال 
و پرانرژی به نظر می‌رسد و دیگر فقط تصویر پیرمردهای 
سفیدپوست کسل‌کننده نیســت. وقتی به رویدادهای 
نقطه‌تغییر آمریکا می‌رفتیــد، جمهوری‌خواهان اقلیت، 
محافظــه‌کاران سیاه‌پوســت و ائتلاف یهودی‌هــا را هم 

می‌دیدید.«
با ترکیب همایش‌های ســالانه‌ای چون »اجلاس رهبری 
جوانان سیاه‌پوســت«، »اجــاس رهبری زنــان جوان« و 
»اجلاس رهبــری جوانان یهــودی« به‌همــراه کنفرانس 
اصلی و سالانه »نقطه‌تغییر آمریکا«، محافظه‌کاران جوان 
به فضاهــای گســترده‌ای در دانشــگاه‌ها و رویدادهای 
ملی دســت یافتند؛ فضاهایی با تولید حرفه‌ای به سبک 
فستیوال‌های بزرگ و حضور ستاره‌های رده‌اول سیاسی.

میچل می‌گوید: »دونالد جونیور، تاکر کارلســون و خود 
رئیس‌جمهور می‌آمدند. هر سخنران پرطرفدار جدید در 

دنیای محافظه‌کاران در یکــی از رویدادهای نقطه‌تغییر 
آمریکا حضور داشت.«

همین »باحال بودن« تازه محدود به سیاست نبود؛ بلکه 
در فرهنگ عمومــی نیز نفوذ پیدا کرد و به این احســاس 
دامن زد که جامعه به‌طور کلی در حال حرکت به ســمت 
راست است. جانفازا ادامه می‌دهد: »جمهوری‌خواهان 
در دهه ۲۰۲۰ در رمزگذاری سیاسی فرهنگ فوق‌العاده 
عمل کردند و این کار چارلی بود. ورزشکاران، سلبریتی‌ها 
و افراد دیگر وارد میدان شده و موضع می‌گرفتند. این کار 
برای هر کسی ممکن نبود؛ او در این زمینه منحصربه‌فرد 
بود و مردم به نقشــی که در فضای فرهنگی ایفا می‌کرد 

احترام می‌گذاشتند.«

تسلط بر افکار عمومی
تســلط کِرک بر شــبکه‌های اجتماعــی یکــی دیگر از 
مهارت‌های او بود. او نحوه انتشــار و گسترش بحث‌های 
سیاسی را تغییر داد، در حالی که برند شخصی‌اش را فراتر 

از حامیان خود و تا دل فرهنگ جریان اصلی بسط داد.
بی‌راه نیست اگر بگوییم طرفداران و حتی مخالفانش با 
او نوعی پیوند ‌صمیمی برقرار کرده بودند؛ همان‌طور که 
با یک سلبریتی، هنرمند یا پادکستر چنین می‌کنند. او 
به‌راحتی قابل شناسایی بود؛ صدایش در اینترنت همه‌جا 
حاضر بود، چه در ویدئوهایــی که دیدگاه‌هایش را تبلیغ 
و به اشتراک می‌گذاشت، چه در واکنش‌ها و پاسخ‌های 
مخالفان سیاسی و منتقدانش. او به‌قدری شناخته‌شده 
بود که حتی در برنامه‌های تلویزیونی مانند »ساوت پارک« 

دستمایه شوخی و تقلید قرار گرفت.
جانفازا درباره گفت‌وگوهای اخیرش با جوانان بعد از ترور 
کِرک می‌گوید: »خیلی‌ها می‌گفتند احساس می‌کردند او 
را می‌شناختند، درحالی که هرگز چنین نبود. این چیزی 
نادر است. شما چنین حســی را نسبت به سلبریتی‌ها یا 
ورزشــکاران یا چهره‌های عمومی داریــد؛ اما این‌که یک 
شــخصیت سیاســی بتواند چنین نوع جذابیت و حس 
درگیری ایجاد کند، در عصر امروز سیاست خیلی کم‌یاب 

است.«
موفقیت کِرک تا حد زیادی به شیوه استفاده و سازگاری 
سریع او با اکوسیستم در حال تغییر سیاست و رسانه‌های 
اجتماعی بازمی‌گردد؛ از طریق کلیپ‌های کوتاه و گزیده 
از پادکست‌ها، مواجهه‌های رودررو مانند همان جلسه‌ای 
که در آن ترور شــد و همچنین مناظره‌های طولانی‌تر به 
سبک »یک نوجوان بیدار در برابر ۲۰ طرفدار ترامپ« که 

حالا به‌سرعت وایرال شده است.
جانفازا معتقد است: »بسیاری از ویدئوهای او که بسیار 
وایرال شده، مربوط به رویدادهای حضوری بودند. همان 
ویدئوهای مناظره، این‌ها اتفاقاتی بودند که در حضوری 
رخ می‌دادند و همین باعث می‌شــد این‌قــدر پربیننده 

شوند.«
این حــس از ارتبــاط رودررو، حــس نزدیکی میــان او و 
مخاطبانش را تقویت کــرد و در عین حــال نحوه تولید و 
انتشار محتوای دیگر اینفلوئنسرهای محافظه‌کار و لیبرال 

را هم تغییر داد.
میچل می‌گوید: »او از جســی واترز، تاکر کارلسون و بن 
شــاپیرو هم جلو زده بود و نفــر اول بود. او بــه گروه‌های 
جمعیتی و سنی بسیار متنوعی دسترسی پیدا کرده بود 
و زوایای گوناگونی را پوشــش می‌داد.« و ادامه می‌دهد: 
»موضوع فقط این نبود که کِرک یک پادکســت داشت یا 
یک سازمان جوانان یا یک برنامه‌ی مذهبی؛ بلکه مسئله 
این بود که او شبکه‌ای از اینفلوئنسرهای جوان محافظه‌کار 
ســاخته بود؛ افرادی مانند کندیس اوونز، بنی جانسون 
و الکس کلارک، شبکه‌ای رســانه‌ای ویژه محافظه‌کاران 
جوان که هم خوراک رسانه‌ای آن‌ها را اشباع می‌کرد و هم 
الگوهای الهام‌بخشــی از نوع فعالان و سخنرانانی ارائه 
می‌داد که برخی جوانان محافظه‌کار می‌خواستند مثل 

آن‌ها باشند.«

بنای یک فرهنگ اعتراضی نوین 
کِرک بــه ویژگی‌های خــاص نســل زد )Gen Z( متصل 
شده بود؛ نسلی که نسبت به نســل‌های جوانان قبلی، 
در عین‌حال که پیشروتر، جمهوری‌خواه‌تر هم محسوب 
می‌شود. در مرکز این موضوع، رد کردن »ساختار مستقر« 
قرار داشــت. با آن‌که بدنه اصلی آمریــکا در دهه ۲۰۱۰ 
بیشتر به سمت پیشرفت‌گرایی می‌رفت، رد کردن وضع 
موجود از ســوی برخی جوانــان و بی‌اعتمــادی آن‌ها به 
نهادها و صداهای تثبیت‌شده در سیستم حکمرانی، نوعی 
خرده‌فرهنگ اعتراضی در میان نسل جدید ایجاد کرد. این 
امر باعث شد که نسل زد در پنج سال گذشته بیش از پیش 
پذیرای بحث آزاد، موشکافی و تردید باشد. به همین دلیل 
بود که این نسل نســبت به دعوت‌های محافظه‌کارانه و 

جمهوری‌خواهانه با روی باز واکنش نشان داد.
بعد از ترور کِرک مدام می‌توان از جوان‌ها شنید که »شاید با 
همه‌ی حرف‌هایش موافق نبودند، اما در زمانه‌ای که آزادی 
بیان برای جوان‌های آمریکایی اولویت شده است، صرف 

وجود چنین گفت‌وگوهایی برایشان قابل احترام بود.«
جانفازا معتقد اســت که بخشــی از نارضایتی جوانان از 
وضع موجود و از رهبران و نسل‌های قدیمی‌تر، از مدیران 
دانشگاه گرفته تا سیاستمداران یا دیگر فعالان، این حس 
است که »آن‌ها می‌ترسند به برخی موضوعات بپردازند.« 
اما کِرک درباره هر چیزی حرف می‌زد و »همین نکته کارش 
را چشــمگیر می‌کرد. او دقیقاً روی همین حس دســت 
گذاشــته بود و کاملًا آگاه بود که مــردم می‌خواهند این 
گفت‌وگوها را داشته باشند، گفت‌وگوهایی بحث‌برانگیز.«

این‌که کِرک گاهی سخنان جنجالی یا حتی متعصبانه 
می‌گفت، چیزی نبود که جوان‌ها و حتی بعضی مخالفانش 
را از او دور کند. برند او و شیوه عملش بر پایه باور به آزادی 
بیان و دعوت به مناظره بود؛ این‌که فرصتی برای مخالفت 
با کسی داشته باشــید و در این مناظرات استدلال‌های 
خود را قوی‌تر کنید. چنین مدلی از مناظره در زمانی شکل 
گرفت که نسل زد حاضر نبود خودش را در قالب‌های بسته 

ایدئولوژیک یا حزبی تعریف کند.
آن‌چنــان کــه جانفــازا برداشــت می‌کنــد: »جوان‌هــا 
نمی‌خواهنــد در یک طرف یــا طرف دیگر گیــر بیفتند؛ 
باورهایشــان ظرافت دارد، می‌توانند کمی از این دیدگاه 
بردارنــد و کمــی از آن دیــدگاه، می‌خواهند بشــنوند، 
جایگاهشان به چالش کشیده شود. کِرک فضایی برای 
این کار ایجاد کرده بود و حالا )با تــرورش( چیز زیادی از 

دست خواهد رفت.«
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تعلیق برنامه‌ مخالف 
ترامپ در تلویزیون 

آمریکا
 «Jimmy Kimmel Live!» برنامه تلویزیونی
در پی ســخنان جنجالــی مجری‌اش 
درباره مرگ فعال راست‌گرای آمریکایی، 
چارلی کرک، به حالت تعلیق نامحدود 
درآمد. این تصمیم شبکه ABC و شماری 
از ایستگاه‌های محلی وابسته، بار دیگر 
رابطــه پرتنش میــان کمدی شــبانه، 
سیاست و حساسیت‌های رسانه‌ای در 

آمریکا را پررنگ کرده است.
جیمــی کیمل، کمدیــن ۵۷ ســاله و 
مجری باســابقه تلویزیون، بیش از دو 
دهه اســت که برنامه او بخشی ثابت از 
فضای سرگرمی شــبانه آمریکاست. او 
از سال ۲۰۰۳ با شوخی‌های اجتماعی 
و سیاسی‌اش شــناخته و در سال‌های 
اخیر به یکی از منتقدان سرسخت دونالد 
ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، 
بدل شد. تقابل تند کیمل با ترامپ در 
دوران ریاست‌جمهوری نخست او و پس 
از آن بارها به تیتر رسانه‌ها راه یافته بود؛ 
تقابلی که برای کیمل هم محبوبیت و 

هم دشمنی در میان مخاطبان رقم زد.
تنش تازه زمانی آغاز شــد که کیمل در 
مونولوگ اخیر خــود به مــرگ چارلی 
کرک، فعال سیاســی جناح راست و از 
 ،MAGA چهره‌های نزدیک به جنبش
پرداخت. او گفت گروهــی از هواداران 
ترامپ در تلاشــند از ایــن حادثه برای 
اهداف سیاســی بهره‌بــرداری کنند. 
این اظهــارات با واکنش ســریع برخی 
ایســتگاه‌های محلــی روبه‌رو شــد که 
آن را »غیرحســاس« توصیــف کردند. 
 Nexstar شرکت‌های پخش از جمله
تصمیم گرفتند نمایش را متوقف کنند 
و ABC نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد پخش 
»Jimmy Kimmel Live!« بــه حالــت 
تعلیق درآمده است. این اقدام به‌سرعت 
بازتابی گسترده یافت. کمیسیون فدرال 
ارتباطات )FCC( نیز وارد ماجرا شــد و 
رئیس آن، برندان کار، سخنان کیمل را 
»سنگین« توصیف کرد و نسبت به تبعات 
چنین اظهارنظرهایی برای شرکت‌های 
رسانه‌ای هشدار داد. منتقدان این اقدام 
را نمونه‌ای از فشار سیاسی بر رسانه‌ها 
دانستند و گفتند مرز میان طنز، آزادی 
بیان و حساسیت‌های سیاسی بیش از 
گذشته درهم‌تنیده شده است. کیمل در 
سال‌های گذشته بارها درگیر جدل‌های 
مشابه بوده است. شــوخی‌های تند او 
درباره ترامپ، سیاست‌های مهاجرتی و 
موضوعات فرهنگی به دفعات با واکنش 
تند جمهوری‌خواهان همراه شده است. 
ترامپ نیز بارها در شبکه‌های اجتماعی 
کیمل را هــدف قــرار داده و برنامه او را 
»کم‌بیننده و بــی‌ارزش« خوانده بود. با 
 »!Jimmy Kimmel Live« ،این حــال
همچنان یکــی از برنامه‌های پربیننده 
شــبانه در تلویزیون آمریــکا باقی ماند 
و جایــگاه کیمــل به‌عنــوان یکــی از 
چهره‌های شــاخص کمدی سیاســی 
تثبیت شــد. تعلیق برنامه اما این‌بار به 
شــکل »نامحدود« اعلام شــده است و 
مشخص نیســت آیا بازگشــتی در کار 
خواهد بود یا خیر. در فضای رسانه‌ای 
آمریــکا، چنیــن تصمیمــی می‌تواند 
پیامدهای گســترده‌ای داشته باشد. 
 ABC برخــی ناظــران می‌گویند اگــر
عقب‌نشینی کند، ممکن است به معنای 
کوتاه‌آمدن در برابر فشارهای سیاسی 
تعبیر شود؛ و اگر بر ادامه تعلیق اصرار 
کند، انتقادها از سانســور و محدودیت 
آزادی بیان بالا خواهد گرفت. این جدال 
تازه نشــان می‌دهد برنامه‌های شبانه 
که زمانی تنها مأمن ســرگرمی بودند، 
اکنون به میدان مستقیم کشمکش‌های 
سیاسی تبدیل شده‌اند. جیمی کیمل 
با سابقه طولانی در طنز تلویزیونی و نقد 
بی‌پرده سیاســتمداران، یک‌بار دیگر 
در کانون این جدال قرار گرفته اســت. 
سرنوشــت برنامه او در هفته‌های آینده 
آزمونی برای مرز آزادی رســانه و قدرت 

سیاسی در آمریکا خواهد بود.

نفوذ چارلی 
کِرک تنها 

به سیاست 
محدود نبود؛ 

او توانست 
محافظه‌کاری 

را به یک هویت 
فرهنگی پویا 

برای نسل 
زد بدل کند؛ 

با ترکیب 
رسانه‌های 

نوین، 
مناظره‌های 

رودررو و 
همایش‌های 

پرشور، 
نه‌فقط جوانان 
جمهوری‌خواه 
را سازمان‌دهی 

کرد، بلکه 
بحث آزادی 

بیان و هویت 
سیاسی 

را در میان 
بی‌طرف‌ها نیز 

زنده ساخت 
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 مرگ او شاید یک رویداد تکان‌دهنده باشد، اما میراثش در بازتعریف سیاست و فرهنگ جوانان آمریکایی همچنان زنده است؛ 
از سازماندهی دانشگاهی تا ساخت شبکه‌ای از اینفلوئنسرها، کرک پایگاه رأی جمهوری‌خواهان را جوان کرد

چارلی کِرک؛ معمار نسل زد محافظه‌کار

  چارلی کرک در کمپین انتخاباتی ترامپ کلاه مخصوص را به هواداران می‌دهد

 چارلی کرک که بود؟
چارلز جی. کرک، متولد ۱۹۹۳، فعال سیاســی محافظه‌کار و بنیان‌گذار یکی 
از پرنفوذترین سازمان‌های جوانان در ایالات متحده بود. او در سال ۲۰۱۲، در 
حالی که هنوز نوجوان بود، »نقطه‌تغییر آمریــکا« )Turning Point USA( را 
تأسیس کرد و آن را به شبکه‌ای ملی با صدها شعبه در دانشگاه‌ها بدل ساخت. 
این سازمان با کنفرانس‌ها و رویدادهای پرشمار، به محور فعالیت سیاسی جوانان 
جمهوری‌خواه تبدیل شد. چارلی کرک با بهره‌گیری از رسانه‌های نو و رویدادهای 
دانشگاهی، جوانان جمهوری‌خواه را سازمان‌دهی و به سیاست جذب کرد. او در 

عین نفوذ رسانه‌ای گسترده، به‌دلیل مواضع جنجالی و قطبی‌سازی در پردیس‌ها 
با انتقادهای جدی روبه‌رو شد. 

مرگ کرک در ســال ۲۰۲۵، هنگام ســخنرانی در یک دانشــگاه و بر اثر حمله 
مسلحانه، موجی از واکنش‌ها درباره خشونت سیاســی و میراث او برانگیخت. 
بسیاری او را به‌خاطر انرژی و نفوذش تحسین کردند و عده‌ای دیگر او را به‌دلیل 
لحن تند و روش‌هایش محکوم. تأثیر واقعی او، چه در رشــد ســازمانی و چه در 

افزایش شکاف‌های سیاسی، همچنان محل بحث و بررسی خواهد بود. 


